
فعل ماضی 

گفتم / شنیدم

می‌گفتم / می‌شنیدم

گفته بودم

گفته‌ باشم

گفته‌ام

گفته بودیم

گفته‌ باشیم

گفته‌ایم

گفته بودی

گفته‌ باشی

گفته‌ای

گفته بودید

گفته‌ باشید

گفته‌اید

گفته بود

گفته‌ باشی

گفته است

گفته بودند

گفته‌ باشند

گفته‌اند

می‌گفتیم / می‌شنیدیم

می‌گفتید / می‌شنیدیدمی‌گفتی / می‌شنیدی

می‌گفتند / می‌شنیدندمی‌گفت / می‌شنید

گفتیم / شنیدیم

گفتید / شنیدیدگفتی / شنیدی

گفتند / شنیدندگفت / شنید

ماضی ساده
تعریف: فعلی است که کاری انجام‌شده و کامل‌شده در گذشته را نشان می‌دهد
تعریف: فعلی است که کاری انجام‌شده و کامل‌شده در گذشته را نشان می‌دهد.
ساختمان: بن ماضی + شناس
ساختمان: بن ماضی + شناسه

فعل ماضی استمراری  
تعریف: فعل ماضی استمراری برای بیان وقوع عملی پرتکرار در گذشته به کار می‌رود
تعریف: فعل ماضی استمراری برای بیان وقوع عملی پرتکرار در گذشته به کار می‌رود.
ساختمان: می + ماضی ساد
ساختمان: می + ماضی ساده

ماضی بعید ) دور(  
تعریف: براي بيان كاري كه در گذشته پيش از كار ديگر اتفاق افتاده است
تعریف: براي بيان كاري كه در گذشته پيش از كار ديگر اتفاق افتاده است.
ساختمان: صفت مفعولی )بن ماضی + ه
ساختمان: صفت مفعولی )بن ماضی + ه(

ماضی التزامی
تعریف: از این فعل برای بیان حالتی از شک، آرزو و ضرورت )التزام( استفاده می‌شود
تعریف: از این فعل برای بیان حالتی از شک، آرزو و ضرورت )التزام( استفاده می‌شود.
ساختمان: صفت مفعولی )بن ماضی + ه
ساختمان: صفت مفعولی )بن ماضی + ه(

 ماضی نقلی
تعریف: : وقتی است که کاری در گذشته انجام شده و اثر یا نتیجه‌اش تا حال ادامه دارد
تعریف: : وقتی است که کاری در گذشته انجام شده و اثر یا نتیجه‌اش تا حال ادامه دارد.
ساختمان: صفت مفعولی )بن ماضی + ه
ساختمان: صفت مفعولی )بن ماضی + ه(

زمان 

ماضی 

مثال انواع

فعل ماضی 

می‌گفته‌ام

داشتم می‌گفتم

می‌گفته‌ایم

داشتیم می‌گفتیم

می‌گفته‌ای

داشتم می‌گفتم

می‌گفته‌اید

داشتید می‌گفتید

می‌گفته است

داشت می‌گفت

می‌گفته‌اید

داشتند می‌گفتند

ماضی نقلی مستمر
تعریف: کاری که در گذشته مدتی طول کشیده و اثر یا نتیجه‌اش تا حال باقی است
تعریف: کاری که در گذشته مدتی طول کشیده و اثر یا نتیجه‌اش تا حال باقی است.
ساختمان: می + صرف فعل ماضی نقل
ساختمان: می + صرف فعل ماضی نقلی

ماضی مستمر )ملموس(
تعریف:  کاری که در گذشته در جریان بوده و قابل مشاهده یا حس شدن بوده است
تعریف:  کاری که در گذشته در جریان بوده و قابل مشاهده یا حس شدن بوده است.
ساختمان: صرف ماضی ساده فعل کمکی »داشتن«  + ماضی استمراری فعل اصل
ساختمان: صرف ماضی ساده فعل کمکی »داشتن«  + ماضی استمراری فعل اصلی

زمان 

ماضی 

مثال انواع

فعل آینده

خواهیم گفتخواهم گفت

خواهید گفتخواهی گفت

خواهند گفتخواهد گفت

فعل آینده
تعریف: کاری را نشان می‌دهد که قرار است در زمان بعدی یا آینده اتفاق بیفتد
تعریف: کاری را نشان می‌دهد که قرار است در زمان بعدی یا آینده اتفاق بیفتد.
ساختمان: بن مضارع خواستن + شناسه + بن ماضی فعل اصل
ساختمان: بن مضارع خواستن + شناسه + بن ماضی فعل اصلی

زمان 

آینده

مثال انواع

فعل مضارع 

دارم

می‌گویم

بگویم

بگویم

داریم

می‌گوییم

بگوییم

داریم می‌گوییم

داری

می‌گویی

بگویی

داری می‌گویی

دارید

می‌گویید

بگویید

دارید می‌گویید

دارد

می‌گوید

بگوید

دارد می‌گوید

دارند

می‌گویند

بگویند

دارند می‌گویند

مضارع ساده
تعریف: فعلی است که کاری را به‌طور معمول، هم‌اکنون یا در آینده بیان می‌کند
تعریف: فعلی است که کاری را به‌طور معمول، هم‌اکنون یا در آینده بیان می‌کند.
ساختمان: بن مضارع + شناس
ساختمان: بن مضارع + شناسه

مضارع اخباری
تعریف:  فعلی است که خبری دربارهٔ کاری جاری یا عادتی را بیان می‌کند
تعریف:  فعلی است که خبری دربارهٔ کاری جاری یا عادتی را بیان می‌کند.
ساختمان: می + بن مضارع + شناس
ساختمان: می + بن مضارع + شناسه

مضارع التزامی
تعریف:  فعلی است که خواسته، امیـد یا شرط را دربارهٔ کاری در حال یا آینده بیان می‌کند
تعریف:  فعلی است که خواسته، امیـد یا شرط را دربارهٔ کاری در حال یا آینده بیان می‌کند.
ساختمان: بـ + بن مضارع + شناس
ساختمان: بـ + بن مضارع + شناسه

مضارع مستمر
تعریف:  فعلی است که کاری را در حال انجام نشان می‌دهد
تعریف:  فعلی است که کاری را در حال انجام نشان می‌دهد.
ساختمان: بن مضارع داشتن )دار( + شناسه  + صرف فعل مضارع اخبار
ساختمان: بن مضارع داشتن )دار( + شناسه  + صرف فعل مضارع اخباری

زمان 

مضارع 

مثال انواع

انواع فعل در فارسی


